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   كتابخانه هاي ايران و اسكندريهامحاي

   اعرابدر حملة
  

  1عوديدكتر ستار 

  2غلامرضا رمضاني پور
  

  چكيده 
به اين فكر افتادند كه حدود مرزهاي حكومتي خـويش را توسـعه             ) ص(حاكمان پس از رحلت پيامبر    

از جملـه اقـدامات     . لذا اقدام به لشكركشي هاي وسيعي به سرزمين هاي ملل مختلف نمودنـد            . دهند

اهر تمـدني و    حـوادث امحـاي مظ ـ    صورت گرفته ، كه خارج از اصول و ضوابط قرآنـي نيـز بـوده ،                 

 كه سوزاندن كتاب هاي كتابخانة اسـكندريه و بـه آب ريخـتن كتـاب هـاي                  فرهنگي ساير ملل است،   

موجود در ايران ، توسط سپاهيان عرب ، از برجسته ترين و بحـث برانگيزتـرين ايـن اقـدامات بـوده        

 مقارن با حملـة     ،ن و اسكندريه  مدارك مستند موجود دال بر وجود ده ها كتابخانة عظيم در ايرا            .است

اعراب ، به دستور عمربن خطاب در سرزمين هاي تسخيرشده از يك سـو ، اسـناد و كتـب تـاريخي                      

موجود مبني بر سوزاندن اين كتابخانه ها به دست سپاهيان عرب از سوي ديگر ، وجود روحية كتاب                  

 بافت روان شناختي خلفاي      وةستيزي عرب بدوي و حقير شمردن امر تعليم و فرهنگ كتابت ، به علا             

  و نيز امحاء و احراق احاديـث        مبني بر عدم تحمل هرگونه انديشة مخالف و متكثر        ) ص(بعد از پيامبر  

 نخست ، از جمله شواهد محكـم          و قرآن هاي موجود نزد صحابه، به دستور سه خليفة           نبوي مكتوب

نشانه گرفتن انگشت اتهـام بـه سـوي          علت اصلي    .و غيرقابل انكار در وقوع اين حادثة تاريخي است        

اسلام و قرآن در حوادث كتاب سوزي سرزمين هاي ايران و اسكندريه توسط سپاهيان عـرب ، عـدم                   

آگاهي عميق پژوهشگران غربي از جريان انحرافي بوجود آمده در مسير تحقق مدينة فاضـلة نبـوي و                  

ه واسطة احياي مجدد اصـول عـرب        به تعويق افتادن طرح قرآن در اجراي آرمان شهر جهاني علوي ب           

  .بدوي بر آمده از جريان سقيفه است 

بـدعت  ،  سوزاندن كتابخانة اسكندريه ، خليفه عمربن خطاب، فتوحات اسـلامي          : كليدي واژگان

  .كتاب سوزي ، جنبش حذف

                                                 
 ا���
ر دا1$ة ا/�-
رف +*رگ ا��مد. ١

ر31 و ���ن. ٢�  دا���
� �زاد ا���� وا!� 74$ريآ
ر64
س ار4� 



                                                                   ���!"�
�رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

١٥٨

  مقدمه

در اوج جاهليـت ،     همزمان با ظهور اسلام در شـبه جزيـرة عربـستان ، كـه مردمـانش                 
م با صحرانشيني بوده اند  ، كشورهايي بسيار متمدن و مترقي بـا              أبدويت و توحش تو   

تمـدن هـاي    . مظاهر و معياري فرهنگي پيشرفته در همسايگي آنان به سـر مـي بردنـد              
ترين فن  كه در همة عرصه هاي تمدني از نو       درخشان بشري چون ايران ، مصر و روم         

دريه بـين ايـران و اسـكن      در ايـن     .آوري ها و دست آوردهاي علمي بهره مند بوده اند         
مـي آمـده ، كـه در حـال          شمار حوزه هاي تمدني بشري به حـساب          ازاندك   دونمونه

وجـود  . زايش و بازآفريني مداوم در عرصه هاي مختلف علمي و فرهنگـي بـوده انـد               
تمـام بـسترهاي    دانشمندان و علماي برجسته در فنون و علوم مختلف و فراهم بـودن              

 از پوياترين مراكز علمي و تمدني دنيـاي          را به دونمونه   پژوهش ، اين دو حوزة تمدني     
  .آن روزگار مبدل نموده است

 وجود كتابخانه هـاي فـوق العـاده         ،از جمله امكانات پژوهشي ممتاز در آن روزگار       
منحصر به فرد در ايران و اسكندريه بوده است ؛ به خصوص ايران كه با وجود ده هـا                   

تازه ترين فن آوري هاي نگهداري كتـاب        ه مجهز به     ك ،»ساروق«م  كتابخانة جديد به نا   
 سوي ديگر ، انـدكي پـس از ظهـور           از .بوده ، از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است        

، يعني در عصر خلفـاي پـس از پيـامبر، بـه خـصوص در                ) ص(اسلام و رحلت پيامبر   
فيـايي  مقطع حكومت خلفاي ثلاث ، اعراب به اين فكر افتادند تا حدود مرزهاي جغرا             

 اقدام بـه حملـه بـه        ،تحت سيطرة حكومت خويش را توسعه دهند ، و به همين سبب           
  .سرزمين هاي كشورهاي همسايه ، از جمله ايران و فلسطين و مصر ، نمودند

يكي از اتفاقات رخ داده در طي اين لشكركشي ها كه بعدها ، به خصوص در قرن                 
اني بـراي اسـلام برجـاي نهـاده ،          معاصر ، تأثيرات عميق منفي در گفتمان فرهنگ جه        

محور معدوم نمودن مظاهر فرهنگي و تمدني ساير اقوام و ملل ، از جملـه آتـش زدن                  
  .كتابخانه هاي ايران و اسكندريه به دست سپاهيان عرب است
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دانشمندان بسياري در طول تاريخ از مسلمان و غيرمسلمان دربارة حوادث معـدوم             
 و اسكندريه قلم فرسـايي نمـوده و البتـه در قـرن              نمودن كتب علمي موجود در ايران     

امـا اسـناد و     . معاصر معدود كساني نيز به ديدة ترديد به وقوع اين حادثه نگريسته انـد             
يچ مدارك تاريخي مستدل و متقني دال بر وقوع اين حادثه موجود است كـه جـاي ه ـ                

  . نمي گذاردگونه ترديد و شبهه اي را باقي
راي زدودن اين نقطة تاريك در پروندة مديريتي خلفاء         ب» جنبش حذف «در اين بين    

با همة ايـن احـوال ، بـه         . اقدام به حذف اين واقعة تاريخي از برخي كتب نموده است          
ضرس قاطع مي توان گفت كه بررسي ها و واكاوي هـاي مدققانـه و منـصفانة علمـي                   

ن حادثه در حملـة     م با آزادي انديشه و به دور از هرگونه تعصب ، ما را به وقوع اي               أتو
  .اعراب رهنمون مي سازد

آري يكي از مباحث بسيار مهم در عرصة گفتگوي بين تمـدن هـا و اديـان، نحـوة                   
ه و رويكرد مذاهب تازه ظهور در طول تاريخ با مظاهر تمدني و فرهنگي سـاير                همواج

  انديشمندان غربي در موضع گفتمـان      ، معاصر  در اين بين و نيز در دورة      . ملل مي باشد  
انتقادي با دانشمندان اسلامي برآمده و مكتب اسلام را به داشتن اصول تمـدن سـتيز و                 
مخالف تنوع فرهنگي اقوام و ملل و عـدم اعتقـاد بـه همزيـستي مـسالمت آميـز بـين                     

  .فرهنگ ها متهم مي نمايند
آنان در طرح اين گفتمان و رويكرد انتقادي به مكتب اسـلام ، بـه حـوادث كتـاب                   

اين در حالي است كـه اسـلام تنهـا          . خلفاي ثلاث استناد مي نمايند    سوزي هاي عصر    
مكتب و ديني است كه معجزة جاودان پيامبر آن يك محصول صـد در صـد فرهنگـي                  

 پيـامبر   ة مظاهر و محصولات فرهنگي ، معجـزة       مي باشد و جالب تر اينكه در بين هم        
وع كتاب مذكور با كلمة     كه شر مي باشد؛ و مهم تر اين     » قرآن«ام  به ن » كتابي«اين مكتب   

 شده است؛ و به حدي موضوع كتاب ، كتابـت           يعني امر به خواندن كتاب، آغاز     ،  »اقرء«
» قلـم «و ابزار نوشتن كتاب در اين مكتب از قداست والايي برخوردار اسـت ، كـه بـه                   
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. سوگند ياد مي كند و ده ها آيه در اين مكتب توصيه به امر تعليم و كتابت مـي نمايـد                    
ؤال اينجاست كه چگونه اصول چنين مكتبي مي تواند محـرك و ايـدئولوژي و               لذا ، س  

مشوقي براي پيروانش به منظور كتاب سوزي باشـد؟ امـا در واكـاوي علـل و چرايـي                   
 مي بايست به وقـايع رخ داده پـس از رحلـت             حادثه توسط سپاهيان عرب،   وقوع اين   

 كـه پـس از رحلـت پيـامبر در       يعني به انحرافـي   . پيامبر اسلام امعان نظر بيشتري نمود     
، و به عقـب نـشينيي كـه در اجـراي اصـول              ي اصول تمدن ساز اسلام ايجاد شد        اجرا

 -تمدن ساز قرآني در متن امت اسلام روي داد و منجر به تأسيس تمدن اسـلام عربـي                 
جاهلي گرديد ؛ و اينكه مكتب اسلام آمده بود تا با اصول مترقيي چـون خـردورزي ،                  

ادب گرايي ، آرمان شهر جهاني مدنظر همـة انبيـاء و            ت ، مهرورزي و     عدالعقلانيت ،   
  . سفراي الهي را تحقق بخشد

آري علت اصلي نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوي مكتب اسـلام ، عـدم آگـاهي                 
عميق پژوهشگران غربي از جريان انحرافي به وجود آمدة پس از رحلـت نبـي مكـرم                 

  اي مجدد اصول عرب جاهلي توسط سـه خليفـة         به تحقيق ، احي   . مي باشد ) ص(اسلام
نخست در پوسته اي از ظواهر اسلامي ، موجب وقوع حوادث فرهنگي و قرآنيي مانند               

 از منظرهاي مختلفي در پي ارائـة        قالهاين م . حادثة كتاب سوزي ايران و اسكندريه شد      
حـاء و   شواهد و قرائن و نيز اسناد و مدارك تاريخي مستدل مبني بر وقوع حـوادث ام               

  .احراق كتب موجود در ايران و اسكندريه است
  

  بررسي جوانب كتاب سوزي در ايران و اسكندريه

براي پي بردن به چگونگي وقوع حوادث مربوط به نابودي و آتش زدن كتابخانه هاي               
 همچنـين ، بـه   .ري را بايد مورد توجه قـرار داد     ايران و اسكندريه، نكات تاريخي بسيا     

به شبهات طرح شده دربارة جزئيات اين حوادث ، بايست به اسناد            منظور پاسخ گويي    
به طور مثال ، براي پاسـخ بـه تـشكيك در            . تاريخي موجود در كتاب ها مراجعه نمود      

اصل وجود كتابخانه هاي عظيم در ايران و اسكندريه و حجـم انبـوه كتـب نگهـداري                  
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 عظمت كتابخانـه هـاي   شده در آنها ، مي بايست به اسنادي كه به نحوة شكل گيري و   
لذا در اين جـستار ، بـه منظـور اثبـات             .ايران و اسكندريه اشاره دارند ، مراجعه نمود       

  :وقوع اين حوادث ، بايست از جنبه هاي مختلفي به بررسي عوامل زير بپردازيم
 در فـن تـاريخ      آگـاه و هوشـمند    ليف شده توسط علماي     أهاي تاريخي ت   كتاب. 1

  . در كتب آناناب سوزي به دستور عمربن خطابكت ةييد حادثأنگاري و ت
هـاي   سـاروق  اسناد تاريخي موجود دال بـر وجـود كتابخانـه هـا ، مـدارس و               . 2

 حوزه هاي مهم تمـدني بـشريت در         وكه جز است ،   اسكندريه   موجود در ايران و   
  .ددنش عصر ظهور اسلام محسوب مي

 قـرآن   كتب حديثي ونابودي و آتش زدن در  نخست سه خليفة سوابق مديريتي   . 3
  .ههاي موجود نزد صحاب

جاهلي   متعارض و ستيزه جو با فرهنگ كتابت در عرب بدوي و           ةوجود روحي . 4
 سـينه بـه      طريق نقل ميراث گذشتگان از    تعلق خاطر عميق به فرهنگ شفاهي و       و

  . حافظه ةاعتماد به قو سينه و
  

  هاي تاريخي معتبر سوزي در كتاب اسناد كتاب

 اثبات وقوع ايـن     ة در زمين  انها و اسناد موجود مضبوط توسط مورخ       اببايد گفت كت  
ان تيـز   كه ما در اين مقوله به برخي آثار علماء و مورخ          ،  ضد فرهنگي بسيارند   حوادث
 سوزاندن  در برخي از اين كتب به حوادث       .كنيم در فن تاريخ نگاري اشاره مي     هوش  

 و   شـده   موجود در ايـران اشـاره       اسكندريه و به آب ريختن كتب      ة كتابخان كتاب هاي 
كـه توسـط حاكمـان      فـوق الـذكر،      ة دو واقع ـ   و متأثر از   برخي ديگر به حوادثي مشابه    

  .، پرداخته اندخلفاء اتفاق افتاده فكري  در مكتب ةتربيت شد
 آن اشـاره و در ادامـة مطلـب بـه            ت تنها به ذكر نام كتـاب و نويـسندة         در اين قسم  

مطالب از متن كتب ذيل، به آدرس دقيق كتـاب ،           تناسب طرح هر موضوع، ضمن نقل       
  .نويسنده ، سال نشر و صفحات آن اشاره مي نماييم
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  : حال اسامي برخي از كتب را به اجمال مي آوريم

 الطّيف عبـد  ، والاعتبار في الامورالمشاهده والحوادث المعاينـه بـارض مـصر          الافاده. 1
  بغدادي 

  قفطي ن علي بن يوسف جمال الدّين ابوالحس،الحكماء تاريخ. 2
  لطي ابوالفرج م، مختصرالدول. 3
  خلدونعبدالرحمن بن  ،اسلافها    ، باب العلوم العقليه و ابن خلدونةمقدم. 4
   ابوريحان بيروني، آثارالباقيه. 5
  مقريزي  ، تقي الدين احمد بن الخطط. 6
  دولتشاه سمرقندي،   الشعّراءةتذكر. 7
   حاجي خليفه ، كشف الظّنون. 8
   سپهر ميرزا محمدتقي خان لسان الملك ،ناسخ التّواريخ. 9
  امينيعبدالحسين  علاّمه ، الغدير. 10
   جرجي زيدان ،تاريخ تمدن اسلامي. 11
  سرجان ملكم  ، تاريخ ايران. 12
   نعمان شوكت شبلي ، احمد اسكندريهةكتابخان. 13
   ابراهيم پورداود،  يشتها. 14
   معين حمد ، م وادب فارسييسنامزد. 15
   براونادوارد  ، ايرانتاريخ ادبيات. 16
  علي اكبر سياسي ،  مباني فلسفه. 17
  صفا االله  ذبيح،  تاريخ علوم عقلي. 18
 عبدالحسين زرين كوب،  دو قرن سكوت. 19

 ي مطهر مرتضي شهيد ،خدمات متقابل اسلام و ايران. 20

 البكري، عبدالرحمن احمد خليفه عمربن الخطاب ة المن حيا. 21
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   ، ابن جوزي ؛ استاد صالححاشيه بر احكام اهل الذمه. 22
   ، ابن كثيرية و النهايةالبدا . 23

   ، نبيل فياض مصرييوم انحدر الجمل من السقيفه. 24
ذبيح االله صفا در كتاب تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي در ذيل عبارت سوختن               

 كه عمروبن العاص مصر را فتح كـرد         هنگامي«:مي گويد  هاي اسكندريه و ايران    كتاب
عمـر   ، عمر راجع به آنها دسـتور خواسـت       از،بر ذخاير علمي اسكندريه دست يافت      و

اما الكتب التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب االله ففـي كتـاب               و« :چنين جواب داد  
راجع بـه   « يعني.» كان فيها يخالف كتاب االله فلا حاجة اليه فتقدم باعدامها          أناالله غني و    

وجـود آن كتـاب از آن        با،آنها مطالبي موافق كتـاب خداسـت      اگر در  ، كتبي كه گفته اي   
 حاجتي بدان نيست     ، اگر در آنها چيزي بر خلاف كتاب خداست       و،استغنا حاصل است  

 شـروع بـه     ،چون اين فرمان به عمروبن العاص رسيد      .  »به نابود كردن آنها اقدام كن      و
  ).51 : 1384صفا ، (» است ه هاي شهر اسكندريه نمودهها در گرماب سوزاندن كتاب

  

   حادثه ايننظرات علمي مورخان و دانشمندان در چگونگي

يكي از انديشمندان و متفكّران محقق كه عمـر خـويش را در راه شناسـايي و معرفـي                   
 ـ فـان  او ابتـدا از مخال     . اسـت   جرجي زيدان   ، تمدن اسلامي صرف نموده     آتـش   ة نظري

در كتاب تاريخ    و،   اسكندريه توسط سپاهيان عمربن خطاب بوده است       ةسوزي كتابخان 
   وقوع چنين امري را بـا شـك و ترديـد مطـرح و رد                 ،  مانند شهيدمطهري  ،تمدن مصر 

او در   .مي بـرد   ها تحقيق به صحت حدوث اين واقعه پي         ولي پس از سال     ؛ مي نمايد 
       كتـاب تـاريخ نـوين مـصر         ما نيز چندين سال پـيش كـه           «:  چنين مي گويد   اين مورد 

 وقوع حادثه توسط    انيعني مخالف (   اخير ان با مورخ   ، را نوشتيم ) ه  تاريخ مصرالحديث  (
 مطالعات بيشتر در تـاريخ و       ة ولي در نتيج    ، هم عقيده بوديم  ) سپاهيان فاتح اسكندريه    

نـستيم و   را مـرجح دا   )  وقوع اين حادثـه      ةموافقان نظري (  اول   ة نظر دست   ، تمدن اسلام 
  براي كشف حقيقـت مـي نگـاريم        ست كه ذيلاً   ا  اخير به قراري   ةدلايل ما بر اين عقيد    
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 راجع به فتح مـصر بـه         مختصرالدول كتاب  در لطيابوالفرج م  ).438 :1386زيدان ،   (»
اسكندريه به دست    فتح يحيي گراماتيكي تا زمان    « :دست عمروعاص چنين مي نويسد    

تمام گوشه و   : ا آنكه روزي يحيي به عمروعاص گفت      ت. .. عمروعاص زنده بوده است   
   .موم كرده ايد و كنار اسكندريه در دست شماست و همه جا را مهر

 كـه بـه درد      ولي چيـزي    ؛  در دست شما باشد     ، سودمند است  البته آنچه براي شما   
يحيي  ؟ به چه احتياج داريد   : عمروعاص پرسيد . » كنيد  به ما واگذار    ، خورد شما نمي 

در ايـن مـورد بـي       : عمر گفت .  شاهانه است  ةگنجينه هاي حكمت كه در خزان     : گفت  
 يحيي را   ة گفت  و  پس نامه اي به عمر نوشت      .نمي توانم بكنم   كاري) عمر( خليفه   ةاجاز

هـا اگـر     راجع به كتـاب   « : عمر در پاسخ اين نامه به عمرو نوشت        .به او مرقوم داشت   
به آن احتياج نداريم و اگر مخالف كتـاب          كه    ، مندرجات آن با كتاب خدا موافق است      

باز هم بودنش سودي نـدارد و در هـر صـورت بـه نـابود كـردن آن اقـدام                      ،   خداست
  ). همان جا(»كن

هـاي اسـكندريه     ها را ميان حمـامي      كتاب  ، پس از رسيدن اين نامه به عمروعاص      
سنّت   اهل ةكي از دانشمندان برجست   ي. تون بسوزانند  جاي سوخت در  ه  پخش كرد تا ب   
 جـا را كـه     در صدر اسلام هـر     ها ربع«:مي گويد  كشف الظّنون    لفؤحاجي خليفه م  

  ).443:همان (» مي سوزاندند را  هاي آن  كتاب ،مي گشودند
  

  ة مذكورپاسخ صريح و متقن به دو شبه

.  » اسكندريه پيش از ورود مسلمانان سوخته شـد        ةكتابخان« :  مي گويند  انبرخي محقق 
 به دسـتور    هاي آن مجدداً    سوختن كتاب  ةاين هيچ تناقضي با واقع     در پاسخ بايد گفت   

 وم ندارد و هيچ منافاتي ندارد كه اين كتابخانه چندين بـار مـورد هج ـ               ، عمربن خطاب 
 قبلـي   حملـه هـاي   ، صرف سوختن بخشي از كتب اسكندريه در          پس. واقع شده باشد  

           به دستور   اين حادثه  مجدد   وقوعنمي تواند دليل منطقي و عقلايي قابل قبولي براي رد 
 اينكه ما مي گوييم كه پـاره اي         «: جرجي زيدان مي گويد    كهچنان.  باشد عمربن خطاب 
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 ة ولي مانعي هم نداشته كه بقي       ، ها البته پيش از اسلام سوزانده شده باشد        از اين كتاب  
  ).439/3: همان (» سوخته شده باشد ! آن در زمان مسلمانان ؟

 ،   تمام وقـايع نگـاران     ة سرنخ و سررشت    : برخي گفته اند   هاين است ك  اشكال ديگر   
  ،  كه اين اشكال را مي كنند      بايدگفت كساني . ابوالفرج ملطي است   مختصر الدول كتاب  

هـا   تر به سير كتب تدويني بنگرند، متوجه خواهند شـد كـه حتـي ده               قياگر اندكي دق  
 ـ شخـصيتي ،   ق.ه622 در سـال   لطـي سال پيش از تولّد ابـوالفرج م       طيف لنـام عبـدال   ه  ب

 خـود از نزديـك       كـه   او  . سفري به مصر داشـته اسـت        ششم هجري ،   بغدادي در قرن  
چنـين   . آتش سوزي وخرابه هاي موجود در اسكندريه بوده اسـت          ةشاهد بقاياي حادث  

هايي در اطراف عمود سواريه ديـدم كـه بعـضي درسـت و برخـي                 ستون«  :مي گويد 
 ها سقف را نگاه مي داشتند      سقف بوده و ستون   ها    روي اين ستون   ظاهراً .شكسته بود 

 و تصور مي كـنم ايـن همـان           ؛  روي عمود سواريه هنوز گنبدي ديده مي شود        كهچنان
گفتنـد و    مـي  درس رواقي است كه ارسطاطاليس و پيروان او پس از مرگ او در آنجا            

 ـ              ه اي اين همان دارالعلمي بوده كه اسكندر موقع بناي اسكندريه ساخته است و كتابخان
» در همين محل بوده است     را سوزانيد  آن )رضي االله عنه  (كه عمروعاص به فرمان عمر    

 را در روزهـاي     مختـصرالدول كتـاب    ست كه ابوالفرج ملطي    ا  اين درحالي  ).همان جا (
  . نوشته است ،بودهق .ه684پاياني حياتش كه در سال 

 مي توانند    ، شندمي با  مختصرالدول كه در پي سند ديگري قبل از نگارش          انيمحقق
  ،  اثر جمال الدين ابوالحسن علي بن يوسف قفطي وزير حلب          تاريخ الحكماء به كتاب   

  ، ها قبل از ابوالفرج ملطي وفات نموده اسـت          و سال   ، كه معروف به قاضي اكرم بوده     
 ةعمروعاص پس از دريافت نام ـ    ... «:گويد قفطي در تاريخ الحكماء مي    .مراجعه نمايند   
ها را براي سوزانيدن درتون حمام بين حماميان         ستور داد تمام كتاب    د  ، عمربن خطاب 

  ).485 : 1371قفطي ، (» قسمت كنند
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  نحوة شكل گيري و عظمت كتابخانة اسكندريه

 دن اسكندريه سخن مي گوي    ة كه در مورد شكوه و عظمت كتابخان       ينويسندگاناز جمله   
اسحق راهب  . كند  نقل مي  كه از كتاب اسحق راهب     است    الفهرست    ابن نديم مؤلّف  

، كه به سلطنت رسيد     بطولومادس فيلادلفوس از پادشاهان اسكندريه همين      «: گويد مي
 واگـذار  »زميره«هاي علمي برآمد و اين كار را به مردي موسوم به           در جستجوي كتاب  

رخين ديگري كـه از قـدمت و عظمـت          و از م  ).438: 1381ابن نديم، (»  ...نموده است 
 مؤلّف   ، اد مي كند  يبي نظير    سكندريه در جهان علم با داشتن كتابخانه اي       مركز علمي ا  

  .است ناسخ التواريخن أكتاب عظيم الش
 ايشان ناسخ التّواريخ  كتاب،رخ شهير و عالم سترگ ميرزا محمد تقي خان سپهر        وم

از جامع ترين و فني ترين كتب تاريخي نوشته شده به زبان فارسي در دويـست سـال                  
  عالمي محقق و پژوهشگري مدقق و بارع بود كه بـه ضـرس قـاطع                و ا .ي باشد اخير م 

  در ضـمن   او.بوده اسـت  نظير  كم  توان گفت در فنّ كتابت تاريخ در عصر خويش           مي
 از جملـه شـرح فـتح         ،  حوادث ايام خلافـت عمـربن خطـاب ، شـرح فتوحـات             بيان

دريه ،   اسـكن  ياسكندريه به دست عمروعـاص ، شـرح حـال يحيـي نحـوي از علمـا                
 آنجـا ،    يدرخواست باز پس دادن كتب كتابخانه بـه علمـا          ملاقات او با عمروعاص و    

منوط نمودن عمروعاص به محقق شدن اين امر به شرط صدور مجوز از سوي عمربن               
  .اشاره مي كند ،و سرانجام امر عمربن خطاب به آتش زدن كتب موجود ،خطاب

شـود كـه اسـاس       مـي  يـادآور وي همچنين در ضمن توضيح بناي شهر اسكندريه         
سـيس مركـزي بـراي      أ ايجـاد و ت     ، )سـوتراول (سيس شهر اسكندريه توسط بطالـسه     أت

كتب موجود بر روي زمين بوده است و اسـكندريه بـه              جهان و  يگردآوري تمام علما  
كـه  «: مي كنـد   او نقل . ند صد سال مطرح بوده است     عنوان مركزيت جهاني علوم تا چ     

 ـ فقط يكي از سلاطين اسكندر     نـام فـيلادلفس پنجـاه و چهـار هـزار و يكـصد و               ه  يه ب
جلد كتاب از بلاد و امصار ابتياع نمود واز بازرگانان بـه بهـاي بـسيار           ) 54120(بيست
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 جهان كتبي تواند بـود كـه        ةدر معمور :  گفت »زميره«گاه به    آن. ها خريدند  گران كتاب 
 ـ       ها فزون از آن اس     اندر جهان كتاب  : زميره گفت . ما را نباشد   ه ت كه بتـوان جملـه را ب
از  و. كـن  مي  و هر چند كه تواني فراهم      ننشيندر هر حال از پاي      : فرمود. دست آورد 

جمله فيلادلفس بر اين امر بود تا از جهان برفت و پس از او بطالسه نيز هر يك بسيار                   
 كتب بيـرون از احـصاء و شـمارش          ةگونه اي كه خزان   ه   ب ،تا بسيار كتب فراهم آوردند    

  ).605 : 1329سپهر،( »گشت
  

  تاثيرپذيري حاكمان از بدعت كتاب سوزي ايران و اسكندريه

نـام  ه   زشت و ضد قرآني ب     ي بناي بدعت   بعدها ،صدر اسلام  در   سپاهيان عرب اين عمل   
تبـديل  پس از پيامبر ،    هاي    و اين بدعت مانند ساير بدعت       ؛ سوزي را بنيان نهاد    كتاب

چنانكه برخي حاكمـان در طـول تـاريخ بـه           .يندهدر آ حاكمان  ساير  به اصلي شد براي     
  سـبك و   هنامه اي دقيقا ب    ،ضد تمدني  ثير پذيري از اين عمل ضد فرهنگي و       أتأسي و ت  
  .  عمربن خطاب مبني بر امحاء و احراق كتب نگاشته اندةسياق نام

 هتـذكر    به نقـل از     ،  اثر استاد شهيد مطهري    ايران خدمات متقابل اسلام و    در كتاب 

 علـي   ة ترجم ـ  ،  اول لـد  ج  ،  براون  ادوارد تاريخ ادبيات  دولتشاه سمرقندي و    ايالشعر
 وقتي كتابي فارسي از عهد كهن به عبداالله بن طـاهر تقـديم              «:  آمده است   ، پاشا صالح 

  تحرير در آوردند   ةكتابي است كه حكماء به رشت     : شد و پرسيد چه كتابي است؟ گفتند      
 ـ           : گفت امير   . به انوشيروان اهداء نمودند    و  ابما قرآن مي خوانيم و نيـازي بـه ايـن كت

 ـ     به . كلام خدا ما را كفايت مي كند        ، نداريم  ـ  را مجوسـان ابعلاوه كـه ايـن كت ليف أت
  را بـه آب    تـا كتـاب    بفرمـود  سـپس . اسـت  و مـردود   نموده اند و در نظر ما مطـرود         

 مجـوس   ة فارسـي بـه خام ـ      كتابي بـه زبـان     جا در قلمرو او    دستور داد هر   انداختند و 
شهيد مطهـري در اعتـراض بـه ايـن           ).126: 1360مطهري،( »نابود كنند    ،   كشف شود 

كار عبداالله كـار ناپـسندي بـوده         !؟ من نمي دانم  !!  چرا چنين كرد  « :د مي فرماي   ، حادثه
  ).همان جا(»است
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  بـود ،   خلفـاء فكري   مكتب   ة سلطان محمود غزنوي كه تربيت شد       ،  ديگر ةدر حادث 
صـورت گرفتـه در      آنجا را به تأسي از اعمـال         ة كتابخان ،به شهر ري  در تجاوز و حمله     

 تركان سلجوقي و ايوبي كـه       ةهمچنين است كردار و سير    . ايران و اسكندريه نابود كرد    
  . آنجا را سوزاندندة كتابخان،درحمله به مصر

او «:گويد،بـن اردشـير    شـاپور  در شرح حال  ق ،   .ه614  حوادث سال  ةثير دربار اابن  
 در   .هيچ كاري از نماز بازش نمي داشت        ، ر بود و چون نداي اذان را مي شنيد        نيكوكا

و  هاي بـسياري را در آن قـرار داد          خانه اي را وقف علم كرد و كتاب         ، ق. ه 381 سال
اين كتابخانه هفتاد سال داير بود و سپس بـه گـاه            .  فراواني وقف مخارج آن نمود       ةغل

ايـن  .  به آتش كـشيده شـد       ، ق. ه 450  در سال  آمدن طغرل بيك اولين پادشاه سلجوقي     
  ).127/2:ق .ه1314ابن كثير ، (»بود » بين السورين  « ةكتابخانه در محل

نام » بين السورين «:گويد» ينبين السور « در تعريف    معجم البلدان ياقوت حموي در    
 ـ   ةموقوف ة بزرگي دركرخ بود كه كتابخان     ةمحل ر قـرا  در آنجـا    ديلمـي  ة وزيـر بهاءالدول

هاي آن به خـط پيـشوايان        كتابة  بهتر از آن نبود و هم      اي كه دردنيا   كتابخانه ؛   داشت
اين كتابخانه در آتش سوزي محله هاي كرخ به         .  آنها بود  ةمعتبر و از اصول نوشته شد     

يـاقوت حمـوي ،      (» در آتـش سـوخت      ، به بغـداد  » طغرل بيگ سلجوقي    « گاه ورود   
در شـرح حـال شـيخ        ،ق.ه 460 حوادث سـال   ةدربار  نيز ثيرا ابن   ).120/2: ق  . ه 1399

 ـ     ،   ق. ه 448 در سـال  «:  گويد ،طوسي  او در كـرخ بـه آتـش كـشيده           ة خانـه و كتابخان
  ). 59/2: ابن كثير ، همان (»شد

 ةدر توصيف خزانه هاي موجود در قصر فاطميان دربار        ) ق. ه 848متوفاي  (مقريزي  
  گفتـه   و ،   هـاي جهـان بـود      ز شگفتي  آن ا  ةكتابخان«:  آن مي گويد   ةها و كتابخان   كتاب

  ، تر از آنچه در اين قصر قـاهره بـود          كتابخانه اي بزرگ    بلاد اسلامي  ةمي شود در هم   
شود اين كتابخانه حاوي ششصد و يكهـزار كتـاب بـود و               و گفته مي    ؛ وجود نداشت 

هـا را   فاطميان گفته شده غلامان و كنيزان سـلجوقيان جلـد آن كتـاب      از شكست  پس
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      مـي بردنـد و اوراق آنهـا را از قـصر بيـرون آورده و آتـش                   فش و پاي به كـار     براي ك 
مي زدند و اينها همه جداي از آن بخشي بودكه در آب غرق و نابود و يا به ديگر بلاد                    

 كنار انباشـته شـد و زيـر        و و نسوخت همانند تلّي در گوشه      باقي ماند   آنچه .برده شد 

   تلّي كه امروزه به پـشته هـاي كتـاب شـناخته             ، قشري از خاك و خاشاك قرار گرفت      
  ).89/2: ق .ه1389مقريزي ، ( »ود مي ش

، بود) ص( كرخ را وزير آل بويه كه از پيروان مكتب اهل البيت           ة كتابخان ،بدين سان 
 ـ.  و سلجوقيان پيرو مكتب خلفاء آن را به آتـش كـشيدند             ، تأسيس كرد   كتابخانـة   انآن

گـاه اسـتيلاي صـلاح الـدين         كشيدند و بـه     به آتش  شيخ طوسي در كرخ بغداد را نيز      
مي توان گفت    آيا. فاطميان مصر انجام دادند      كتب بيش از آن را با گنجينه هاي       ،ايوبي

هـا و كتابخانـه هـا از     به سبب آتش زدن آن كتـاب ) ص(چه مقدار از سنتّ رسول االله     
 از احاديث صحيح رفته و بر ما مستور مانده است ؟ آيا مي توان گفت چه مقدار دست

و  وصايت   ةلئ حقّانيت آل رسول و از جمله مس       ةدربار) ص(با سند متّصل به رسول االله     
  در ميان آنها بوده است ؟ ) ع(خلافت بلافصل علي

 در كتـاب     ،  از دانشمندان اهل سنت معاصـر در كـشور مـصر            ، بلي شوكت شِدكتر  
 ـ «  : مي گويد  تاريخ آموزش در اسلام     گ فاطميـان در مـصر آن   سـتر ةساختمان كتابخان

 ... .  هـزار كتـاب    18هر كدام به گنجـايش       چنان بزرگ بود كه شامل چهل اتاق بود و        
ها را در كاخ      بسياري از كتاب   ةخلفاي فاطمي بي اندازه مشتاق كتابخانه بودند تا نسخ        

 بزرگ توسط تركان سلجوقي ويران شد و بـسياري از           ة اين كتابخان   .خود داشته باشند  
 نيل  ة هم به رودخان    را ناياب به آتش كشيده شده و تعدادي        كم ياب و   يها دستنوشت
  ).125: ش .ه1361شبلي شوكت،(»انداختند 

  قـاهره   ةنام دارالعلـم يـا دارالحكم ـ     ه  دكتر شبلي شوكت در ادامه از مركزي علمي ب        
العلـم  دار در ايـن  ؛  فاطمي بنياد نهاد    ة  خليفالله   بامرا اكم  اين دارالعلم را الح   « : مي گويد 

وري خوانندگان به رايگان آمـاده       ابزارهاي زيادي مانند كاغذ ، مركب و قلم براي بهره         



                                                                   ���!"�
�رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

١٧٠

دانـشجويان دسـته    . درهاي كتابخانه به روي همگان از هر لايه و تبار باز بود           . شده بود 
       هـا   رونوشـت برداشـتن از كتـاب       مي نشستند و ديگران به خواندن و       دسته پاي درس  

دارالعلـم تـا    . مـي گرفـت    ناظرات علمي هم در اين دارالعلم صـورت        م  .پرداختند مي
  » ...را ويـران كـرد     صـلاح الـدين ايـوبي آن       سقوط دولت فاطمي باز بود و سرانجام        

   ).95: همان (
ايـن گونـه      ، سوزي اسـكندريه    كتاب ة ايجاد ترديد در وقوع حادث     به منظور برخي  

كتاب خطـي موجـود بـوده        ارجلددراسكندريه هفتصدهز  چگونه تشكيك مي كنندكه    
هاي موجود در اسكندريه     كثرت عدد كتاب   تشكيك در  اين :در پاسخ بايد گفت   .است

 در ايام كوتاه حكومـت      ، بيان شد  پيشينگونه كه در سطور       همان ، زيرا وجاهتي ندارد   
فاطميان در مصر فقط در يكي از كتابخانه ها هفتصدوبيست هـزار جلـدكتاب موجـود                

هـاي اسـكندريه اسـتبعاد و        پذيرش تعـداد كتـاب      چگونه عده اي در    حال.بوده است 
  ! استيحاش دارند؟
جهان بوده   ست كه اسكندريه بيش ازصدها سال مركز علم وكتاب در          ا اين درحالي 

 علمـي  ةها حاكميت مطلق برجنبش هاي علمي در جهـان علـم بـا حـوز           و سال  است
فس يكي از حاكمان اسكندريه بـه        فقط فيلادل   ،  گفته شد  نكه چنا .اسكندريه بوده است  

 قطعـاً    ، لـذا . بـود جلد كتـاب گـردآورده       پنجاه و چهار هزار و يكصد و بيست          تنهايي
           آن در اســت كــه بخــشي از  اســكندريه ميليونهــا مجلــد بــودهةهــاي كتابخانــ كتــاب

  . اعراب معدوم شده استة قبل از حمل هايهمهج
  

   كتاب هاي آنهاكتابخانه هاي ايران و شواهد نابودي

اثر تاريخ تمدن اسلام        موارد متعدد امحاء و احراق كتب موجود در ايران در          بارةاما در 
 اثر دكتر    و ادب فارسي   يسنامزد اثر حاجي خليفه ، و      كشف الظنون   جرجي زيدان ، و     

 كتب توسط سعدبن ابي وقـاص و بـه          ي به امحا   ،    ابراهيم پورداود  ر اث يشتها    معين و 
  .بن خطاب اشاره شده استدستور عمر



  ا��Fي آ'������ ه�ي ا��ان و ا�!��ر�� در 3
?ۀ ا(�اب 
 

١٧١

 در مورد كتاب  .  به اين امر اشاره مي نمايد      تاريخ علوم عقلي    صفا در  االلههمچنين ذبيح   
 ،  دولتـشاه سـمرقندي      ي الـشّعرا  ةتـذكر  بن طاهر در ايران نيز در     االله  سوزي توسط عبد  

 سـخن بـه     ، شهيد مطهري  خدمات متقابل اسلام و ايران     و    ،  براون ادوارد تاريخ ادبيات 
 فلاسـفه   كشتار فجيع نيز در مورد سلطان محمود غزنوي كه پس از           و. يان آمده است  م

درخـدمات  شهيد مطهري   .  آنجا را سوزانيد   ةكتابخان ت در شهر ري،   ئ علم هي  يو علما 

 از آن حادثه    )سوم جلد (تاريخ تمدن اسلام  و جرجي زيدان در      ،   اسلام و ايران  متقابل  
  .نندك ياد مي
 در كتـاب  ،  اكز علمي و فرهنگي در عصر ظهور اسلام در ايران            وجود مر   دربارةاما  

علـوم   مراكـز . مدارس ديني بسياري در ايران فعال بودنـد       . هاي فراواني ياد شده است    
.  موسيقي فعاليت داشتند   ورشته هاي علمي چون طب ، نجوم ، فلسفه           اساتيد   و عقلي

، ها در نصيبين      نستوري ةمدرس. شماري بوده اند   هاي بسياري حاوي كتب بي     ساروق
 سـاير   و حـوزه هـاي علـوم دينـي مـسيحيان در             بـود ،   كه مورد حمايت دولت ايـران     

كـه تعـداد بـسياري كتـاب در          هايي آتشكده ندي شاپور و  جدانشگاه   ، شهرهاي ايران 
 در سارويه از     ، ها كه كتابخانه هاي بزرگي بودند      نمونه اي از اين ساروق    . خود داشتند 

  . دشهر جي مي باش
اردشير بابكان براي گردآوري كتب از هند و روم و جستجوي            «:ابن نديم مي گويد   

و پسرش شاپور نيـز     ،كسان بدان ناحيت ها فرستاد    ،بقاياي آثاري كه در عراق مانده بود      
: ش . ه1381ابن نـديم، (» اين كتب به پهلوي ترجمه شد   ةچنين كرد و چنان شد كه هم      

 . برخي كتب يوناني به شاپور داده شده اسـت         ةجم در طب نيز نسبت تر     كهچنان ).439
بر اين عقيـده اسـت كـه شـاپور فرمـان            ،   مانند ابن العبري      ، ابي الفداء در تاريخش    و

سيل كتب   . كتب يوناني به پهلوي و نگهداري آن در جندي شاپور را داده است             ةترجم
ط دسـتگاه   چون موسيقي و طب و رياضيات در اثر ارتبا        همدر عهد ساساني در علومي      

 هنـدوان ،    مانند مللي    سوي غرب عالم از   وري عظيم و مقتدر ساساني از شرق و       تامپرا
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 و لـذا در عـصر ظهـور اسـلام در             ، بابليان و ملل آسياي صـغير نيـز وارد ايـران شـد            
  ، خـوارزم   تيسفون ، همدان ، نهاوند ، اصفهان ، نيشابور ، آذربايجـان و             مثلشهرهايي  

 از  اسلام و ايران    متقابل درخدماتود بودند كه شهيد مطهري      كتابخانه هايي عظيم موج   
  .  ياد مي كندهاآن

پادشاهان ايران به اندازه اي بـه       « : چنين مي گويد   الزيّجات ابومعشر بلخي در كتاب   
مندي داشتند كه براي محفوظ     ه  ماندن آن بر روي زمين علاق       باقي   نگاهداري علوم و  

 ها را از     كتاب ةهاي زميني و آسماني ، گنجين      آفت و ندن آنها از گزند و آسيب زمانه      ما
مدي را   آ ترين چيزي برگزيدند كه تاب مقاومت با هرگونه پيش         ترين و محكم   سخت

وعفونـت و    و گردش زمانـه زيـاد بـوده        داشته باشد و پايداري ودوامش درمقابل سير      
 گويند »زتو« بود كه به آن    گ آن راه داشت و آن پوست درخت خدن        پوسيدگي كمتر به  

  ).همان جا(»...هنديان و چينيان و ساير ملل دراين كار از آنان پيروي نمودند و
در اين بخش ابن نديم راجع به نحوه و چگونگي تأسيس كتابخانه ها در ايـران بـه                  

 ،و هوا ، عفونت ميكروب در منطقه      ها ، آب     ها ، شهرستان   لحاظ بررسي مكان ، زمين    
 تـا بنـاي سـاختمان        باشد نكه گل آن چسبندگي داشته    لرزش زمين و فروريختگي و اي     

 كه در بناي يك كتابخانه رعايت مي نمودند          را استوار بماند و صدها شاخص و عاملي      
لذا صدها هزاران مجلد كتاب گردآمده در طي قـرون و           . در ايران باستان بر مي شمارد     

ن در حفـظ    اعصار ماضي به نحو احسن ، علمي و فني نگهـداري مـي شـده و ايرانيـا                 
هـا از عوارضـي       كتاب در نتيجه ،  .  برتر بهره مند بوده اند     فنونكتاب از تمام ابزارها و      

ها، آفت حشرات ، سيل ، زلزله ، آتـش سـوزي، تخريـب               چون ميكروب زدگي ورق   
 اعراب ةتنها علت عدم وجود كتب پس از حمل      مصون بوده و      مطلقاً  غيره ،    كتابخانه و 

      حوادث طبيعـي  پس ،    .بوده است  عمربن خطاب حاء از سوي    ام  همان دستور  ،به ايران 
  .باشدبوده هاي موجود در ايران  و تخريب كتاب عامل امحاء توانسته نمي
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ست كه با شروع نهضت ترجمـه        ا  اين  ،  محترم  مي شود    انالي كه از محقق   ؤحال س 
نـي ايـن   رويكرد صددرصد ايرا  مأموني در عصر عباسيان و  ةدر قرن سوم در دارالحكم    

در نهـضت   كتابخانه هاي ايران     علوم مختلف موجود در    دارالحكمه، هزاران مجلّدكتب  
همه كتب به دستور عمـربن خطـاب در فـتح            اگر آن ! چه جايگاهي داشته اند؟   ترجمه  

 پس چرا جهان اسلام امروزه شـاهد انبـوهي از كتـب ايرانـي                ، ايران نابود نشده است   
  ! د؟ترجمه شده به زبان عربي نمي باش

 ـ                مي ثير و  أدانيم كه مأمون عباسي از مادري ايراني و همچنـين از كـودكي تحـت ت
 ايرانيـان قـدرت و قـوت        ةدولت او بـه كمـك و اراد       . تربيت معلمّان ايراني بوده است    

عيـسي    يعنـي  ،آل برامكه. گرفته و او به كمك سرداران ايراني به خلافت رسيده است    
 فـوق العـاده     ي همچنين فضل بن سـهل از وزرا        و  ،  فضل و جعفر   شبن خالد و پسران   

و به همـين نـسبت نيـز         ذي نفوذ و دانشمند و اهل علم ايراني دربار عباسيان بوده اند           
 رياسـت   كـه چنان. سيس دارالحكمه بـا ايرانيـان بـوده اسـت         أ ترجمه و ت   تاساس نهض 

 ةستكاتـب برج ـ  »   شـعوبي  عـلان «   و ،» سـلم   « دارالحكمه با دانشمندي ايراني به نام       
 آل بختيشوع و خاندان نوبخـت و فرزنـدان موسـي بـن شـاكر              . دارالحكمه بوده است  

 حنين بـن اسـحاق ، يوحنّـا بـن ماسـويه ، داوود                ، )حسن ، محمد و احمد خوارزمي     (
 بـا    ،  ايراني ةصدها عالم ، مترجم و محقق برجست       و سرابيون ، سلمويه ، ابن الطّيفوري     

نسانس علمي اسلامي را در جهان علـم        ر  ، جمهتر تأسيس دارالحكمه و ايجاد جنبش      
 ايراني از فلـسفه ، طـب و         ةپس چرا ما شاهد انبوهي از كتب ترجمه شد        . بنيان نهادند 

  ! رياضيات به زبان عربي نيستيم ؟
 كه هم به لحاظ بعد مسافت جغرافيايي از مركز           ،  تمدني روم  ةچرا از يونان و حوز    

 مـا   ، با حكومت هاي اسـلامي داشـته اسـت         ستيزه خلافت عباسي دور بوده و هم سر      
 ولـي از    هـستيم ،  شاهد سيل انبوهي از ورود كتاب هاي يوناني ترجمه شده به عربـي              

  !؟كرده اند تمدني ايران، مترجمان ايراني دارالحكمه كتابي را به عربي ترجمه نةحوز
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ايـران مركـز   « :گويـد  مـي  ،   رخي عرب اسـت   و كه خود م   ،كه ابن خلدون   در حالي 
ابـن  (»ب علوم عقلي بوده كه كتب فراوان آن حتي به يونان هم گسترش يافته اسـت               كت

 جهان علم كه پس از       مشهور رخ و جامعه شناس   و اين م  ).201/2:ش  .ه1383خلدون ،   
 مرتـضي    شـهيد   معلـم  كـه    چنان  ، ها هنوز انديشه هايش پيروانـي در غـرب دارد          قرن

رخ اسـت و    وخلدون خود يك م ـ   ابن  « : گويد  مي ومطهري در عظمت و شأن علمي ا      
 بنابراين اگر به ضِرس قاطع نظر كند ولو مدرك نشان  .لّف تاريخ عمومي بوده استؤم

   ).192:مطهري،همان (» بايد گفت سند و مأخذي در كار بوده است  ،ندهد
پس علوم ايرانيان كه عمربن خطـاب در        « : خويش مي گويد  ة  مقدم ابن خلدون در  

 ايـن   ).270/1 : 1385ابن خلـدون،    (»؟   چه شد   ،  دستور داده بود   فتح ايران به محو آن    
بـه عنـوان   تاريخ تمدن اسلام   اعتراضي از سوي ابن خلدون را جرجي زيدان در      ةجمل

در . هاي ايـران مـي آورد      ييد آتش سوزي و به آب ريختن كتاب       أنظر ابن خلدون در ت    
ه بن مسلم پـس از فـتح مجـدد          كه قتيب « :  ابوريحان بيروني آمده است    ةآثار الباقي  كتاب

را بكشت و كتب و نوشته هـاي        »  هربدان «خوارزم نويسندگان ايشان را هلاك كرد و        
اين مطلب را استاد مطهري در كتـاب       ). 387: ق  .ه1386بيروني،(» ... ايشان را بسوخت  

  .از قول ابوريحان بيروني مي آورد خدمات متقابل اسلام و ايران
كه مسلمانان ممالك ايران     همين«:نقل مي كند    الظّنون كشف جرجي زيدان از كتاب   

  سـعدبن ابـي وقـاص نامـه اي بـه عمـر              ، را گشودند و بر كتب ايرانيان دست يافتنـد        
 در پاسـخ بـه    ر  عم ـ. ها را به مسلمانان انتقال دهـد        اجازه خواست آن كتاب     و نگاشت

ب انـداخت و يـا      ها را در آ    سعد آن كتاب  .  ... آنها را در آب بريزيد     ةهم :سعد نوشت 
هـاي    و به همين نسبت نيـز كتـاب        ،سوزانيد و بدين ترتيب علوم ايرانيان از بين رفت        

 ـ رفتدب). 215/2: ق  .ه1427جاجي خليفه ،    (»اسكندريه دچار احراق شد    جرجـي   .داجي
سـوزاندند تـا بـه        نيز كتب فلسفه و معتزله را مي       )!؟(خلفاي اسلام « : گويد زيدان مي 

   ... . شرفت آنان ممانعت كنند خود از پيةعقيد
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داستان سلطان محمود غزنـوي اسـت كـه         ،  مشهورترين وقايع مربوط به اين قضايا       
هاي فلاسفه   وكتاب ... باطنيه را كُشت   ة طايف  ، ق. ه 420پس از تسخير شهر ري در سال      

اين تنها گوشه   ).245: جرجي زيدان ، همان     (»معتزله و علماي علم هيأت را سوزانيد       و
خلفـاء  فكـري   مكتب  اعمال صورت گرفته توسط حاكماني است كه تحت تأثير          ز  اي ا 

  .به حكومت پرداختند
  

   مكتب خلفاءي از منظر علما نخست سه خليفةسوزي در سوابق مديريتي  كتاب

 دكتـر محمـد     ، تشيع مـشرّف شـده     ة اهل سنت كه بعدها به مذهب حقّ       ييكي از علما  
 امحاء و احراق    ةلئبه مس   ، از آگاهان بپرسيد    كه در كتاب   است تونستيجاني از كشور    

 هتـذكر در  . اشاره مي كنـد     نخست   سه خليفة  حديث از سوي   كتب حديثي ومنع تدوين   

 آمده است كه ابـوبكر پـس از وفـات پيـامبر در ميـان مـردم                  )جلد اول (ذهبي   الحفّاظ
 در  همانا شما از رسول خدا احاديثي را نقل مـي كنيـد و            « :خطبه خواند و چنين گفت    

تيجـاني ،   (»...پس هرگز حديثي از رسول خـدا نقـل نكنيـد          ... . آن اختلاف مي ورزيد   
1385 : 56 .(  
كـه از بزرگـان     ،   ذهبـي    از  الحفـاظ  هتـذكر  از متقي هنـدي و      كنز العمال  كتاب در
عايـشه نقـل شـده        آمده است كه حديثي از      ،  محسوب مي شوند   مكتب خلفاء  يعلما

 ـ         گواهي عا  ةاست كه نشان دهند    كتـاب سـتيزي و       ةيشه عليه پـدرش مبنـي بـر روحي
پـدرم احاديـث    « :عايشه مي گويد  . است  مخالفت ابوبكر با فرهنگ كتابت سنت نبوي        

 سـپس شـب هنگـام ديـدم در          .حـديث رسـيد    500رسول االله را گردآوري كرد تا بـه         
 صبح ... . به خود گفتم لابد ناراحتي دارد     .  به خواب نمي رود       و مي غلطد  رختخواب

 مـن احاديـث را      .احاديثي كه نزد تو بـه امانـت سـپردم بيـاور           ! دخترم:   گفت  ، كه شد 
   ).17: ق .ه1418شهرستاني ، (» سپس همه را سوزاند.آوردم

شـود ايـن اسـت كـه          كبار اهل سنت اسـتخراج مـي       يآنچه از مضامين كتب علما    
ن احاديـث   همان روش ، اقدام به منـع تـدوي          ابوبكر بر  ةعمربن خطاب به عنوان خليف    
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در يـك اقـدام گـسترده         نمود و  هشتم صحاب  نبوي از طريق ارعاب ، تهديد ، ضرب و        
 كـه احـدي حـق خـروج از آن را             كـرد  تبـديل ) ص(زندان اصحاب پيامبر  مدينه را به    

  .  سياسي محسوب مي شد يو كتابت حديث جرم نداشت
 اثـر  قييد العلم تكتاب    و  ،  ابن سعد   از طبقات الكبري الدكتر تيجاني مغربي از كتاب      

اي :  فراز منبر خطبـه خوانـد كـه        بر عمربن خطاب «: كه  نقل مي كند    ، خطيب بغدادي 
ي در دسـترس شـما قـرار گرفتـه     يها مردم به تحقيق به من خبر رسيده است كه كتاب 

 ... ها را نزد من بياوريد      كتاب ة هم  ، كس كتابي نزد خود باقي نگذارد       پس هيچ   ، است
  »آتش سوزاند  ها را در    كتاب ةن را آوردند و عمربن خطاب هم      هايشا  كتاب ةولذا هم 

  ).64/2:تيجاني ، همان (
  

   تعارض با فرهنگ كتابتةاعراب بدوي و روحي

گاه اقـدام بـه نگـارش و تـدوين دو ميـراث             عرب هيچ در اين زمينه بايست گفت كه       
 و فقـط بـه      كردهن،   »انساب العرب «و  » ايام العرب « تاريخي خويش ، يعني      بهاي گران

كـه پـس از رحلـت        چنـان مه. صرف نقل شفاهي و سينه به سينه بسنده نموده اسـت          
 ةوسيله  همان مناسبات و روحيات ضديت عرب بدوي با فرهنگ كتابت ب          ) ص(پيامبر

 حـاجي جرجـي زيـدان بـه نقـل از           به گونه اي كه    . احيا شده است    نخست  سه خليفة 
وشريعت خـود    لغته  اسلام جز ب    صدر ها در  عرب« :گويد مي الظّنونكشفخليفه در 

اسلام هرجا را    ها در صدر   عرب:گوينددادند تا آنجا كه مي    به چيز ديگري اهميت نمي    
  ). 443:زيدان،همان  (»سوزاندندرا مي هاي آن  كتاب ،گشودندكه مي

ذوالرّمـه شـاعر بـدوي عـرب     « : آمده اسـت خدمات متقابل اسلام و ايراندر كتاب  
ادبـي  قدرت نوشتن در ميـان عـرب بـي        : گفت   د را پنهان كرده و مي     باسواد بودن خو  

 البيـان والتبيـين   تـاب    ك  همچنـين جـاحظ در     ).314: مطهري،همـان   (»شـود شمرده مي 
 كتاب سيبويه مشغول ةروزي يكي از افراد قريش كودكي را ديد كه به مطالع« :گويدمي

ــود ــرم  ؛ب ــه ش ــرآورد ك ــاد ب ــر  فري ــاد  ب ــو ب ــغل ،ت ــن ش ــدايان  اي ــاران گ  و آموزگ
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 ـ ). 314:مطهري،همان(»است ضـديت بـا فرهنـگ كتابـت تـا ورود             تنفّـر و   ةاين روحي
 عباسي و شـروع دور جديـدي از رنـسانس علمـي مبتنـي بـر                 يايرانيان به دربار خلفا   

توان گفت قومي كه     و براين اساس مي     ،  ادامه داشت   ، فرهنگ كتابت و نهضت ترجمه    
 بـا    ، شـمارد ننـگ و تحقيـر مـي        خويش را  بهاي نگرا  تاريخي ميراث نوشتن و كتابت  

 چرا كه اساسـاٌ     كاري نمي كند ؛   ه و برخورد امحايي     ه جز مواج   ، هاي ساير اقوام   كتاب
اينكه مؤلّفين كتب مربوط بـه      « : جرجي زيدان مي گويد    .با چنين فرهنگي بيگانه است    

ولـي  ؛  اسـت    البتـه علتّـي داشـته        ،فتوحات اسلامي متعرّض به اين موضوع نشده انـد        
كـه تمـدن اسـلام       احتمال كلي مي رود كه در كتب مزبور اين خبر بوده است و همين             

 وقوع اين حادثـه را       ، ترقّي و پيشرفت كرد و مسلمانان ارزش علم و كتاب را دانستند           
در زمان خلفاي راشدين بعيد دانستند و از آن رو خبـر مـذكور را از كتـاب فتوحـات                    

  ). جازيدان ، همان( » انداختند
  

   سانسور و تحريف تاريخبه منظور» نهضت خليفه شويي«و  »جنبش حذف« اعمال از  هايينمونه

 سال» نهضت خليفه شويي «به عنوان يكي از اهرم هاي علمي و فرهنگي          جنبش حذف   
هاست كه در جهان اسلام فعال بوده و با ورود صنعت چاپ شكلي منسجم تر و فعال                 

و رذائـل  ) ع(ه اقدام به حـذف فـضائل اهـل بيـت عـصمت      ك ، گرفته استدتر به خو 
 در بيـروت    يـسوعيين آباءِ ةاز جمله چاپخان   . كندها مي    از كتاب ) ع(دشمنان اهل بيت  

سوزي اسكندريه به دستور عمـربن خطّـاب در           كتاب ةاقدام به سانسور و حذف حادث     
 ـ  تـا    ؛مي نمايد   ) 7قرن  ( ابوالفرج ملطي    مختصرالدولچاپ كتاب     سانـسور و    قاز طري

 ة فرهنگي از پروند   صفحة تاريك  اقدام به زدودن اين       ، حذف اين حادثه در كتاب فوق     
  .كند خلفاءمديريتي 

تـاريخ تمـدن    و جرجي زيدان در مجلّـد سـوم          ،   الغديردر جلد ششم     علاّمه اميني 

و عبدالرحمن احمد البكري      ، رويكرد الغدير به تحريف    االله عباسي در    و روح  ، اسلام
 سانسور و حـذف     عمل زشت ضد علمي   از   ،    خليفه عمربن خطاب   ه من حيا  كتابدر  
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 ـ پرده بر مـي دار     »جنبش حذف «تاريخ توسط اين چاپخانه و       امـروزه از ايـن نـوع       . دن
ه ) ع( حذف فضائل اهل بيت عصمت   يعني  ، سانسور   ،و رذائل دشمنان آن ذوات نوريـ

همچنين انتشارات علمي و فرهنگـي        !فتدبر جيدا  .ها هزاران برابر شده است     در كتاب 
 ابـوالفرج ملطـي بـه       مختـصرالدول  ، كه اقدام به انتشار كتاب        1377در تهران در سال     

ترجمة عبدالحميد آيتي نموده است ، در ذيـل شـرح ملاقـات عمروعـاص بـا يحيـي                   
  .گراماتيكي، اقدام به حذف واقعة آتش سوزي به دستور عمربن خطاب نموده است 

  

  نتيجه گيري
بر اساس اسناد و دلايل متقن و محكم تاريخي ، كشورهاي ايران و مـصر همزمـان بـا                   
ظهور اسلام در شبه جزيرة عربستان از معدود حوزه هاي درخشان و برجـستة تمـدن                
هاي بشري محسوب مي شدند و از  كتابخانه هاي بـسيار عظيمـي در علـوم و فنـون                    

ايـن در  .  و فلسفه برخوردار بودنـد ، موسيقي ، نجوم    مختلف ، اعم از طب ، رياضيات      
، به لشكركشي و كشورگـشايي پرداختنـد و         ) ص(حالي بود كه اعراب ، پس از پيامبر       

تلـف مـورد     نخست ، سرزمين هاي بـسياري را در كـشورهاي مخ            در عصر سه خليفة   
در اين ميان يكي از اعمال رايج در بين سپاهيان عرب ، كه بـه               .تاخت و تاز قرار دادند    

مي پذيرفت ،  احراق ، امحاء و معدوم  نمودن مظـاهر             خلفاي سه گانه صورت     ر  دستو
هاي موجود در ايران و اسكندريه      كتاب  ساير اقوام و ملل ، از جمله        فرهنگي و تمدني    

دانشمندان و علماي برجسته اي در شرق و غرب در طول تـاريخ بـا ذكـر                 . بوده است 
 و تأثيرات منفي آن بر حركت كـاروان         اسناد تاريخي مستدل به همة جوانب اين حادثه       

اقعه در كتاب هاي معتبر تاريخي،      درج شرح اين و   . علمي و فرهنگي بشريت پرداختند    
وجود روحية متعارض و ستيزه جـو  بـا فرهنـگ كتابـت در اعـراب بـدوي ، سـوابق                      

قـرآن هـاي    مكتوب نبوي در نزد صحابه و       مديريتي خلفاء در امحاء و احراق احاديث        
سرانجام عدم انتقال مواريث علمي ايران قبـل از اسـلام بـا شـروع نهـضت                 موجود و   

ترجمه به مديريت و تصدي گري ايرانيان  عصر عباسي ، از جمله مواردي است كه ما                 



  ا��Fي آ'������ ه�ي ا��ان و ا�!��ر�� در 3
?ۀ ا(�اب 
 

١٧٩

اما نكتة بسيار بنيادي و لطيفة علمـي در ذيـل    .را به وقوع اين حادثه رهنمون مي سازد      
 و كتاب هـاي نگاشـته شـده ، خواسـته و             شرح اين حادثه اينكه ، متأسفانه در مقالات       

در . ناخواسته ، مسئوليت اين حوادث ضد اسلامي و قرآني را متوجه اسلام نموده انـد              
حالي كه اسلام تنها مكتب و آيين آسماني اسـت كـه معجـزة جـاودان پيـامبرش يـك              
محصول كاملاً فرهنگي ، يعني كتاب ، مي باشد ؛ و در هيچ نحله و مكتب اعتقادي بـه          

ندازة اسلام ، به فرهنگ ، تمدن و امر تعليم و تربيت و كتاب و كتابت پرداخته نـشده                   ا
است لفظ قلم سوگند ياد شده      است ؛ تا بدان پايه كه در كتاب مقدس اين مكتب به قد            

لذا هيچ گاه اين مكتب نمي تواند ايدئولوگ و محرك و مـشوقي بـراي پيـروان                 . است
اما وقوع اين حادثه به دسـت       . دن ستيزي باشد  حقيقي خويش به سوزاندن كتاب و تم      

سپاهيان عرب و به دستور عمربن خطاب ، از موضوع هاي غيرقابـل ترديـد تـاريخي                 
  .است
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